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حوالی ساختمان ایســتگاه راه آهن تهران، 
کمی که پا از رفتن شــل کنیــد و منتظر 
بایســتید، طولی نمی کشــد که جمعیتی 
 از رانندگان تاکســی، ســوی تان سرازیر

 می شــوند. هر کدام شــان چیزی زمزمه 
می کنند و اگر روی خــوش یا کنجکاوی از 
سوی شما ببینند، دیگر رهایتان نمی کنند 
تا زمانی که اطمینان یابند شما مشتری آنها 
نیستید. »کجا می خوای بری؟«، »دربست 
در خدمتیم...«، »از قطار جا موندی؟«، »از 
اینجا تا ایستگاه بعدی که به قطارت برسی، 
می برمت!«، »قم، گرمسار، قزوین...« و »فقط 
بگو مقصدت کجاست!«. آری این رانندگان 
تاکسی با سرعت شــان، مسافران جامانده 
از قطارهای مختلف و تازه از راه رســیدگان 

غریب را به مقصد می رسانند.

نگاهشان صبح تا شب به رشــته های خامه های رنگ شده است، 
شــاید به خاطر همین اســت که می گویند رنگرز ها زیاد حرف 
نمی زنند. کارگاه هایشان اغلب در حاشــیه شهر است و همین 
حاشیه نشینی و ســکوت محیط اطراف هم بی تأثیر در آرامش  

فضای کارشان نیســت. سرو کارداشتن شان با دیگ های بزرگ 
پر از رنگ و بخار، صورتشان را همیشه سرخ نگه می دارد؛ انگار 
 خودشــان هم دیگر با این گل انداختن گونه هــا کنار آمده اند.

 اما کار آبا و اجدادی شان دیگر رونق گذشته را ندارد. 

 سکوت 
رنگرزخانه ها مصور

عملیات نجات جامانده ها
گزارشی از   رانندگانی که مسافران جامانده از قطار را به ایستگاه بعدی می رسانند

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

 راننده ،
 باربر و مسافر وامانده 

در گوشه و کنار محوطه مقابل ساختمان ایستگاه راه آهن، 
نیمکت هایی برای استراحت مسافران منتظر، تعبیه شده که 
روی اغلبشان افرادی نشسته اند. تعدادی از نیمکت های ضلع 
غربی محوطه در قرق افراد کارتن خواب است که آنها نیز همه 
بارشان از ســفر دور و دراز زندگی را در چمدان هایی کهنه، 
جای داده اند و در ضلع شرقی، بیشتر، مسافرانی از شهرهای 
مختلف کشور هستند. کنارشان هم باربرهای راه آهن با آن 
چرخی های بزرگ و کوچکشــان که همگی شماره گذاری 
شده اند، دیده می شوند. یکی از باربران که سن و سال زیادی 
هم ندارد، نشان به آن نشان که پشت لبش چیزی جز چند 
تار موی نازک، سبز نشده با یکی از همین رانندگان تاکسی 
راه آهن به مرافعه می افتد و مســافری هم میانشان وامانده 
است. باربر کوچک، چمدان های مسافر را به راننده تاکسی 
نمی دهد و راننده تاکسی هم برای اینکه غائله ختم به خیر 
شود، می گوید: »پسر، آخر به تو چه؟ این بنده خدا خودش 
راضی ا ست که 120هزار تومان بدهد.« باربر با آن لهجه پیدا 
و پنهان در کلامش و با خونی که دوبــاره به جوش می آید، 
می گوید:   »120هزار تومان از اینجا تا ترمینال جنوب؟ چه 
خبر است؟ تاکسی اینترنتی با این همه دَک و پزُش، خیلی 
بگیرد 60هزار تومان طلب می کند! آن وقت تو به این غریب از 
روستا آمده، رحم ات نمی آید؟« رانندگان دیگر، به غائله ورود 
می کنند و هر یک خطاب به باربر مطلب و کنایه ای می گویند: 
»تو بارت را ببر، به باقی ماجرا کاری نداشته باش!«، » از همان 
اول هم فضول بودی!«، »اصلا تو خودت چقدر پول گرفتی 
تا چمدان این بخت برگشته را از ســکوی مسافران تا اینجا 

بیاوری؟«

قطار می رود، تمام ایستگاه می رود!

از حدود سال 1306که بنای سیمانی و بزرگ ایستگاه راه آهن تهران 
در جنوب میدانی با همین نام، استوار شد، تقریبا زمانی نبوده که آن 
حوالی از جمعیت مسافر، اســتقبال کننده یا بدرقه کننده، خالی و 
خلوت باشد. شب و روز هم نداشته و ندارد؛ هر ساعتی از شبانه روز که 
گذرتان به اینجا بیفتد، مسافران چمدان به دست را خواهید دید که 
شوق رسیدن یا دلتنگی رفتن شان کاملا نمایان است. همین شوق و 
دلتنگی مسافران ایستگاه راه آهن برای رسیدن و رفتن، علت گرمی 
بازار رانندگان تاکســی در این حوالی ا ست که مدت هاست علاوه بر 
خدمات درون شهری، خدمات برون شهری نیز ارائه می دهند؛ خدمتی 
تازه که »سرعت« به آن انضمامی هیجان انگیز داده است. تعداد این 
رانندگان که قدیمی ترین شان از حدود 18سال پیش آنجا پی مسافران 
جامانده از قطار و رساندنشان با سرعت برق و باد به ایستگاه بعدی برای 
سوار شدن به قطار، فعال بوده و هست به حدود 10تا 15نفر می رسد 
که با توجه به فصول سفر، آمارشان نوسان می یابد. این تعداد، به جز 
تعداد رانندگان کانکس تاکسیرانی شهرداری و البته دفتر تاکسیرانی 
ایستگاه راه آهن است. درواقع اینان، به صورت شخصی مسافرکشی 

می کنند و در کنارشان پیک موتوری هایی هم به چشم می خورند که 
با لایی کشیدن میان خودروهای در ترافیک و شلوغی مانده، سعی 

دارند مسافران را به مقصد برسانند.

کرایه گران، قطار رفته و مسافر شتابان

هادی، یکی از این رانندگان تاکســی اســت که می گوید: »کارمان 
بی شباهت به شوتی سواران نیست؛ آنها اغلب کالا جابه جا می کنند، 
ولی ما بیشتر به داد مسافرانی می رسیم که به هر دلیل، دیر به ایستگاه 
رسیده اند و قطارشان رفته است.« او در ادامه با خنده به تفاوت کارشان 
با شوتی سواران نیز اشاره می کند: »البته کار ما، بگیر و ببند و تعقیب و 
گریز پلیسی ندارد! با سرعت از مسیرهای میانبر، آن هم بدون تصادف، 
مسافر را به قطارش می رسانیم.« چشــمش تا به مسافری با رخت 
و لباس بلوچ می افتد، بی معطلی بــه گفت وگویمان پایان می دهد و 
می رود سراغ رزق و روزی اش. اکبر، همان قدیمی ترین راننده تاکسی 
است که گرد پیری، حسابی روی سرش نشســته: »تا قم کرایه اش 
700هزار تومان، تا گرمسار 600هزار تومان و تا قزوین هم 800هزار 
تومان است؛ آن هم به خاطر عوارضی هایش.« مسافر جا مانده از قطار 

که همراه خواهرش است، با تعجب می پرسد: »قیمت بلیت قطار تا 
قم، 15هزار تومان است  و شــما می گیرید 700هزار تومان!« اکبر، 
گره ای به ابروهای پرپشتش می اندازد و پاسخ می دهد: »خانم، شما جا 
ماندی و عجله داری؛ این گرانی کرایه ما هم به خاطر همین جا ماندن 
و عجله داشتن شماست ؛گرنه چطوری می خواهی برسی به قطاری 
که قرار بوده در نهایت شما را ببرد مشهد، اهواز یا حتی کاشان؟« اکبر، 
تمایل چندانی به گفت وگو با ما ندارد تا برایمان از خاطره آن تصادف 
سهمگین در اتوبان قم به سبب سرعت زیاد )بموقع رساندن مسافر 
به ایســتگاه قطار قم(  یا از ماجراهای جا ماندن و رساندن بسته های 
سوغاتی و چمدان های جامانده مسافران بگوید. اینها اشاراتی هستند 
که یکی از رانندگان تاکســی کانکس تاکسیرانی شهرداری که کنار 
در خروجی ساختمان راه آهن قرار گرفته، می گوید و کوتاه نیز ادامه 
می دهد: »نظارتی بر فعالیت این رانندگان شخصی نیست؛ فعالیت شان 
از نرخ کرایه تا بیمه و امنیت سفر باید بررسی شود. درست است که 
خیلی هاشان قدیمی هستند و دست به خطا نمی زنند، ولی به هر حال 
بدون نظارت هم نمی شود.« جالب این است که کمتر مسافری سوی 
کانکس تاکسیرانی یا دفتر تاکســی راه آهن می رود. علتش را بهرام، 
یکی از کسبه اینطور توضیح می دهد: »مسافران تا پایشان را بیرون از 
ساختمان ایستگاه می گذارند و تا قبل از اینکه خودشان را پیدا کنند به 
احاطه رانندگان تاکسی های شخصی درمی آیند. اوج کار این رانندگان 

ساعت هایی  است که قطارها از مسافر تخلیه می شوند.«

دندان گردها  و مسافر غریب

درست وسط میدان، عباس 60ساله نشسته است و برای کبوترها، 
نان خشــک می ریزد. از خوزستان آمده تا پزشــکان تهرانی، قلب 
بیمارش را درمان کنند. شب ها در یکی از مسافرخانه های قدیمی 
نزدیک ایســتگاه راه آهن می خوابد و روزها هم اگر وقت پزشــک 
و معالجه نداشــته باشــد، می آید همین جا می نشــیند: »نزدیک 
به یک ســال اســت که هر 3، 4 ماه درمیان می آیم تهران. دیگر، 
آدم های این حوالی را خوب می شناســم؛ مثلا قصه هر کدام از این 
رانندگان تاکسی را که معمولا از ساعت 3صبح می آیند اینجا برای 
مسافرکشی، از برَ هستم.« بعد به سمت راست که چند راننده کنار 
هم گعده شوخی و خنده گرفته اند، اشاره می کند و می گوید: »آنها 
به هیچ راننده تازه واردی اجازه نمی دهند به محدوده شان نزدیک 
شود و مسافرهایشان را با قیمت های پایین تر از کفشان درآورد. اما 
 خدا وکیلی، قیمت هایشان بالاست. نخســتین بار که کرایه بعضی 
مسیرهایشــان را پرســیدم، با خودم گفتم، بله می شود که اینقدر 
گران باشد؛ به هر حال تهران اســت دیگر. اما چند وقت بعد، یکی 
از آنها کــه منصف تر بود گفــت چند نفر از راننــدگان اینجا کمی 
دندان گرد هســتند و فقط هم می روند سراغ مسافران شهرستانی! 
چون مسافران شهرستانی خبر از نرخ کرایه های تاکسی در تهران یا 

چگونگی فعالیت تاکسی های اینترنتی ندارند. 


